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انواع سيستمهاي مالياتي و توضيح هر يك
الف – ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي 
ب  - ماليات بردارايي
ج   - ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي 

الف : ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي :‌

       همانطور كه از عنوان مشخص است نوعاً مالياتي است كه به تناسب درصد با رعايت شرايط خاص از حقوق افراد ، دستمزد آنان يا از درآمد سالانه آنها در جريان كسب و پيشه يا ارائه خدمات و يا از درآمد حاصل از اجاره مستغلات و يا ساير درآمدهاي مشروعي كه ممكن است يك شخص حقيقي در جريان فعاليت  اقتصادي خود يا بطور اتفاقي نصيب وي گردد توسط كارفرما (درماليات حقوق و دستمزد) ويا خود اشخاص (بطور خود اظهاري) يا توسط مامورين مالياتي ، ماليات مورد نظر از جمع درآمد مشمول ماليات كسر گردسده  به خزانه دولت واريز ميگردد .

ب – ماليات بر دارايي

      اينگونه ماليات شامل مالياتي استكه بر دارايي افراد ناشي از مالكيت آنان نسبت به اموال وارث و زمينهاي باير كه توسط قانون حدود و ميزان اخذ ماليات از آنها مشخص گرديده به نحوي كه هنگام انتقال انتقال اموال يا تملك ارث يا نگهداري ارضاي باير با قلام مزبور تعلق مي گيرد . 

ج – ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي : 

چون شخصيت اشخاص حقوقي جداي از شخصيت سهامداران و اعضاء تشكيل دهنده آن بوده مسائل تعيين كننده در وصول درآمد استان 

تبديل رديفهاي ملي به استاني 

بررسي امكان ايجاد درآمدهاي جديد مالياتي 

عناويني هستند كه در مقام بررسي و تجزيه و تحليل بي ارتباط با يكديگر نبوده بنابراين سعي شده است عناوين فوق به زير مجموعه هايي تجزيه و پس از تشريح آنها درنتيجه گيري كلي نسبت به تمامي موضوعات اصلي جواب منطقي و قابل قبول داده شود از اين رو ابتدا به بررســـي اين زير مجموعه ها مي پردازيم : 

1-    تعاريف ماليات 

2-    انواع ماليات

3-   جايگاه حقوقي ماليات 

4-    جايگاه اختصاصي ماليات (فرهنگ مالياتي)

5-    منطق اخذ ماليا از اشخاص حقوقي 

6-    بررسي امكانات بالقوه استان 

مباني نظري 

تعريف ماليات :

        ماليات وجوهي است كه ماموران دولت بر حسب قانون از صاحبان املاك ، اراضي ، مستغلات وغيره مي گيرند .دكتر معين

 ((عوايد دولت عبارت است از سهمي است كه هر كس از دارايي خود ميدهد تا بقيه داراي او تحت حراست هيئت حاكمه در امان باشد و بتواند از آن به طرز مطلوبي برخوردار شود)) .منتسكيو

ماليات وجهي است كه مردم يك شهر براي حمايت خود به دولت مي پردازند .
ميرابو

  با ژرف نگري به تعاريف فوق و مقايسه آنها از ديدگاه عميق و نهادي پرداخت كنندگان ماليات و نيز تكليف دولتها در قبال اخذ ماليات كاملاً متمايز و روشن مي گردد. 

انواع ماليات :

     ماليـــات برحسب ديدگاههاي مختلف به طبقه بنديهاي گوناگون تقسيم گرديده كه يكي از اين طبقه بنديها بشرح زير ميباشد.

1-    ماليات مستقيم

2-    ماليات غير مستقيم
ماليات مستقيم: مالياتي است كه به طور مستقيم هر شخص حقيقي و يا حقوقي مشمول ماليات از درآمد يا از دارائي خود كسر وپرداخت مي كند و شامل تقسيم بندي زير است واينگونه اشخاص تت اسامي وعناوين شركت وموسسات تجاري شناخته گرديده اند بالطبع مي توانند از مزايائي همچون امكانات دولت بنادر،فرودگاهها و غيره بهرمند گشته و بهمين دليل سهمي در پرداخت ماليات بردرآمد داشته وشركتهاي دولتي و خصوصي مشمول ماليات بردرآمد ميباشد .ماليات غير مستقيم: ماليات غير مستقيم بطور مقطوع بر برخي از كالاها كه مصرف عمومي دارد برقرار ميگردد در واقع به قيمت كالاهاي مورد نظر اضافه ميشود و در نهايت مصرف كننده كالا ماليات را كه بصورت جزئي از بهاي كالاي مورد مصرف است بطور غير مستقيم به دولت پرداخت مينمايند وطبعاً ارتباط مستقيمي با درآمد پرداخت كننده ماليات (مصرف كننده كالا)ندارد كالاهايي مانند قند وشكر كه در انحصار دولت ميباشند نمونه هائي از اجناس كالاهائي است كه ماليات غير مستقيم برآن وضع گرديده است .

ماليات غير مستقيم شامل ماليات بر واردات و ماليات بر مصرف ميباشد.

جايگاه حقوقي ماليات:

     دولتها متعقدند در مقابل خدماتي را كه به جامعه ارائه ميدهند مانند(راه-بنادر-فضاي سبز-امنيت-امكانات آب رساني-برق وگاز)و ساير امكانات رفاهي حق خود ميدانند كه از بابت اين خدمــــــات در صدي از درآمد اشخاص (حقيقي و حقوقي)را كه استفاده كننده از اين خدمات ميباشند بعنوان ماليات يا بعضاً بعنوان عوارض اخذ وجهت تكميل خدمات يا تامين منابع لازم در برنامه هاي عمومي خود از آن استفاده نمايد ،در راستاي چنين ادعايي از طرف دولتها بايد ديد كه جايگاه و ريشه استدلال در حقـــوق مدني آن كشور چگونه؟و نحوه موجبات وضع ماليات بر كدام پايه حقوقي مستند گشته است ؟

     پيروان اديان اللهي همواره خداوند متعال را منشاء حق ميدانند و اشخاصي مانند هگل و ماركس جامعه و دولت را منشاء حق دانسته اند.
     بهر حال اگر بخواهيم براي حقوق هدفي در نظر بگيريم مي توانيم تنظيم روابط اجتماعي را مطرح نمائيم و تعريف حقوق نيز مي تواند از همين جا نشات گيزد.

   ((حقوق مجموع قوانين ،نظامات و قواعدي است كه حاكم بر اعمال و روابط اشخاص است))

حقوق را از جهت قلمرو مي توان به دو دسته داخلي و بين المللي تقسيم نمود يعني آن قسمت كه به داخل قلمرو يه دولت حاكم مربوط است و دسته ديگر كه از حاكميت علي الاطلاق دولتهاي خارجي قرار ميگيرد ،البته تقسيم بندي ديگري را ميتوان بر مبناي موضوع بوجود آورد كه در اين صورت حقوق عمومي و خصوصي را خواهيم داشت كه اولي به رابطه دولت و سازمانها ي دولتي در بين خود وافراد در صحنه داخل و روابط بين دولتها در صحنه بين المللي بر ميگردد.

 چون ارتباط ماليات با حقوق داخلي است ، لذا تقسيم بندي حقوق داخلي كه در فوق اشاره شد و شامل حقوق عمومي و حقوق خصوصي است را مورد نظر قرار ميدهيم .

((حقوق عمومي داخلي از تشكيلات اساسي دولت و روابط آن با افراد بحث مي كند و چهار چوب اصلي ساختار و نظام سياسي و مدني هر كشور است.))

(( حقوق اداري از سازمان ادارات و روابط آنها با هم و با افراد بحث ميكند و حدود و وظايف و اختيار است و حداخله دولت را معين مي نمايد )).

(( حقوق اداري شاخه اي از حقوق عمومي است و در اين تقسيم بندي حقوق مالياتي نيز به عنوان شاخه اي از حقوق عمومي بشمار مي آيد )).

        در واقع حقوق عمومب كه روابط مردم و دولت را بحث و از اختيارات و مسئوليتهاي هر يك در مقابل ديگري گفتگو مي نمايد داراي شاخه اي تحت نام حقوق مالياتي است اما گاه حقوق اداري كه در زمينه وظايف سازمانهاي اداري يا دولتي و اختيارات آنها مطرح مي باشد وموضوعاتي چون ماليات را در بر مي گيرد به عنوان تفكيك مختصري از حقوق عمومي مطرح مي گردد و تقسيم بندي حقوق مالياتي و اجزاء حقوق اداري در نظر مي آورند و استدلال آنها مبنا و روح قوانين اداري است كه حقوق مالياتي و اجزاء حقوق اداري در نظر مي آورند و استدلال آنها مبنا و رح قوانين اداري است كه حقوق مالياتي بر آن اساس تنظيم مي شود.

       ((حقوق مالياتي ، گمركي و امثال آنها صرفاً از اختيارات قدرت عمومي بوده و ترتيب برقراري آنها بطور دقيق در قانون اساسي مشخص شده است و به علت سوابق تاريخي در اكثر قوانين اساسي دنيا از حقوق خاص قوه مقننه است و دولت (قوه مجريه) تنها اجرا كننده آن است و رأساً نمي تواند به وضع ماليات اقدام نمايد )) .

        اگر اين استدلال را بپذيريم كه چون مبناي حقوق اداري و حقوق مالياتي يكي است در آن صورت مي توانيم بحث نمائيم كه اين مبنا بر ويژگيهايي استوار است كه از جمله موارد قابل ذكر آن موضوع تئوري و شيوه عملي آن است .

        اين موضوعات در ساختار حقوق عمومي و شاخه آن حقوق افراد نهفته است و موضوع آن همانطور كه گفته شد روابط سازمانها و مردم است و تئوري آن را مي توان در نيات و اهداف دولتها جستجو كرد كه دولت براي تامين هزينه هاي عمومي نيازمند اخذ ماليات است و شيوه عمل آن براساس احترام متقابل بين دستگاه مالياتي با در نظر گرفتن آنها تنظيم مي گردد . در هر صورت مالياتي حقي است كه دولت براي خود منظور و براي آن ضمان اجراء قرار مي دهد . 

جايگاه اجتماعي ماليات : 

        تنها وجود يك دستگاه كار مد و سالك درمورد اخذ ماليات مه مبتني بر اصول و موازين حقوقي باشد كفايت صحت اخذ ماليات را به كمال نمي رساند امروزه كه قدرت دولتها در پناه ابزارهاي گوناگون نهفته است ديگر جايي براي مداخله زور و سلطه مستقيم دولت در برخورد با مردم جهت اخذ ماليات وجود ندارد (1).

1- اين تفكر و احترام مربوط به اشخاص (حقيقي وحقوقي ) نمي شود كه به اصطلاح امروزي از ماليات گريزان هستند .

          قرن حاضر و آينده بيداري و هوشياري ملتها در برابر حقوق حقه خود و شرايط حصول به آنرا به عرصه ظهور خواهد گذاشت و مسلماً در اين راستا طرز تفكر و عقلاني فكر كردن مردم نيازمند دستگاههاي حكومتي مطمئن و تسكين دهنده دردهاي عقب ماندگي فرهنگي است ، اگر چه روح حاكم بر قوانين مالياتي نمي تواند جداي از تفكر مردم درباره قانون باشد و معمولاً در ايجاد قوانين از عرف و عادت و رسوم مذهبي نيز بهره گرفته مي شود ولي برخورد با پديده هاي مهم و هماهنگ ساختن طرز تلقي و برداشت مردم از يك واژه مشخص نيازمند برنامه ريزي و آينده نگري است . 

       اين انسانها هستند كه جوامع بشري را به حركت در آورده اند و اگر در جامعه اي انسانهاي لايق و شايسته و فهيم وجود داشته باشند كه انگيزه هاي واحدي را رشد و نمو دهند پيشرفت فكري و صنعتي آن جامعه بسيار سريع و در جهت انگيزه هاي مشترك آنان خواهد بود ، تشتت آراء‌و عدم هماهنگي فكري در يك معقوله هرگز نمي تواند پيشرفت سريعي را براي اجتماع مورد نظر به همراه داشته باشد ، بطور مثال طرز فكر مشترك مردم در مقابله با دشمن خارجي عامل وحدت يكپارچگي آنان است ، گاه اينگونه وحدت فكري  تابع شرايط خاص اجتماعي و يا سياسي است و گاه نيازمند تبليغات و ايفاء يك فكر در ميان مردم و بعضاً مستلزم آموزش از سطوح پايين و افراد در حال رشد خواهد بود . 

تعليم برخي مقررات از جمله مقررات راهنمايي  ورانندگي اگر از سنين كودكي و با كار آموزش در مقاطع تحصيلي همراه باشد در يك زمانبندي بلند مدت و يا كمتر نشان دهنده اثرات آموزش مربوطه در هر اجتماعي خواهد بود . 

درايران سالها وجود ماليات و پرداخت آن نهي گرديده است در زمانهاي قبل از حكومت اسلامي پرداخت ماليات كه با اجبارو سلطه مستقيم در اخذ آن همراه بود هرگز جايگاه رغبت را در مردم و نسلهاي بعدي رشد نداده است حكومت اسلامي واساساً دين اسلام زكات و خمس را عوامل مهمي در پيشبرد اهداف حكومت اسلامي دانسته ئ اغلب علماي اسلامي در قبل ناليات را جداي از آن وپرداخت داوطلبانه ماليات به دستگاه ظالم را مخالف موازين اسلامي دانسته اند اين موضوع بسيار پيچيده تر از آن است كه بخواهيم بطور ساده با آن برخورد نمائيم .

بايد با برنامه ريزي از طريق آموزش بلند مدت كودكان و تشكيل خه فكري مهم و منظم و ايده آل و نيز استفاده از ابزارهاي ديگري در جهت بهبود وضعيت ماليات بطور اعم استفاده نمود . 

  امروزه تبليغات عامل مهمي در تلقين و ايجاد انگيزه است منظور از تبليغات در راستاي بهبود فرهنگ مالياتي نشان دادن اثرات ماليات و در جامعه به عموم مردم است ، اگر دستگاه آموزش و پرورش كشور ساختن مدرسه از طريق مردم را داراي اجر معنوي ميداند و انسانهاي خير توان خود را در اين راه بكار مي بندند پس مي توان اذعان داشت چنانچه پروژه هايي از محل وصول ماليات ساحته شده است عامل مهمي در جلب رضايت خاطر مردم خواهد بود . 

 اساساً زمانيكه شهرداري اقدام به نما سازي و پاكيزه نمودن شهر و ايجاد امكانات رفاهي براي مردم مينمايد خود بخود انگيزه پرداخت بموقع عوارض در اذهان مردم جان تازه اي مي گيرد ، و با اين نوع روشنگري و تبليغات مي توان بمنظور اخذ ماليات از طريق جلب عواطف و علاقه مردم اقدام نمود .

  مورد ديگر وجود ماموران تشخيص و وصول ماليات در رشد و بهبود اين فرهنگ ميباشد ماموران آموزش ديده و ورزيده و آگاه به شرايط اقتصادي و نقش ماليات در بهبود اوضاع اقتصادي چرخه اخذ ماليات را به شكل مطلوبي به حركت در آورند اين موارد در دو نكته مهم از شرايط فكري و اوضاع و احوال سياسي و اجتماعي مردم و ملتها نهفته است .

1-  فرهنگ ملتها و توجه به اصالت فرهنگي عامل انسجام ملتها و ايجاد انگيزه در تقويت آن خواهد بود از اينرو بازگشت به فرهنگ غني ايران و ايران اسلامي و تمدنهاي گذشته و بررسي آنها مي تواند يك حس بالندگي ملي و مذهبي در مردم ايران اسلامي ايجاد نمايد.

2-  عامل اقتصادي در جامعه نيز توان و بازدهي مهم فيزيكي است كه پشتيبان استقلال سياسي و فكري ملل است نقش اقتصاد همواره انگيزه ساز بوده و براي رشد اقتصادي همراهي مردم در تامين مالي جاي خود را بسيار واضح باز نموده است ، اخذ ماليات در تامين هزينه هاي جاري كشور هرگر پايان يافتني نيست در حاليكه درامدهاي ديگري كه متكي بر منابع درآمدي مردم نيست روزي به پايا خواهد رسيد و اين نكته نيز از اهميت جامعي در ميان كشورهاي پيشرفته امروز برخوردار است ، اگر قرار باشد حكومتي از ميان حكومتهاي اسلامي را به عنوان مبناي مناسبي براي ترويج فرهنگ مالياتي و اهميت ماليات در تفكر مردم انتخاب كنيم همانا حكومت امير حق علي (ع) است .

در آن زمان پيشواي اول شيعيان چهار چوبي از حكومت را طراحي نمود و گاه تفضيل آن درفرمان تاريخي آن حضرت به مالك اشتر ديده مي شود اساس مار حضرت بيان اين مطلب است كه اگر براي داشتن حكومت اسلامي وسايلي فراهم آيد دانستن آن وسايل (علم به اينكه چه چيزي لازم است) بايد همراه با عمل براي دستيابي به آن مورد نظر باشد .

به عبارتي ديگر عمل كردم به فرامين الهي در پرتو حكومت اسلامي را با اطلاع از لزوم ايجاد شرايط بهينه قرين و همراه دانسته است ، در جايي به مالك مي نويسد كه در امور ماليه كشور نيك بينيشد و متصديان خراج را كنترل نمايد ، دارايي را روح مملكت دانسته و اساس كار حكومت اسلامي بپندارد ولي متاسفانه اين فرمان حضرت هرگز وسيله اي نگرديد تا مبناي آموزش و بهبود فرهنگ ماليات دادن گردد ، در اين فرمان پرداختن به امور مالي و تامين مخارج دولت :

-         ايجاد دستگاه مالياتي و نظارت بر صحت امور آنان

-          ترويج فرهنگ مالياتي 

-          اهميت داشتن دارايي حكومت اسلامي كه مبناي حيات جامعه نيز هست 

سه مورد بسيار مهم و قابل بحث را مطرح مي فرمايد .

        بهر حال اگر از ديدگاه ملي يا مذهبي بر اذهان ملت ايران تلقين و تشويق به پرداخت ماليات صورت گيرد و علاقه مردم در اين باره جلب گردد تامين مخارج دولت آسانتر و سريعتر خواهد بود .

منطق اخذ ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي : 

        گاه اين پرسش مطرح مي شود كه آيا جايز است ازا شخاص حقوقي كه پديدآورنده صنايع  و تجارب  و عامل مهمي در شكوفايي اقتصاد مي باشد مالياتي اخذ نمود .

       و اگر پاسخ مثبت است آيا لطمه اي به اقتصاد كشور نخواهد خورد . 

بررسي اين موضوع نيازمند اطلاع از اهداف دولتها ، شرايط حقوقي اشخاص و بررسي ماليات بر درآمد قانون مالياتها در زمينه مزبور است .

         از جمله اهداف دولتها اخذ ماليات از اشخاص حقوقي اين است كه :

با در اختيار گذراندن امكانات و ايجاد شرايط اقتصادي توسط دولتها بايتس سهم دولت از درآمد ايجاد شده بواسطه اين امكانات كسر و به منظور تامين هزينه هاي دولت و ايجاد شرايط بهتر اقتصادي وصول گردد .

        شرايط حقوقي نيز مربوط به روابط ميان افراد و تشكيلات اداري و رعايت حقوق دو جانبه است كه مبناي ايجاد انگيزه در اخذ ماليات نيز مي گردد .

        با توسعه اقتصاد و نياز به كالاهاي جديد و انگيزه خودكفايي و توليد داخلي ، شركتهاي توليدي بسياري تاسيس و همه روزه رو به افزايش است ، براي جبران نيازها و ساخت كالاها نياز به ايجاد رابطه بين توليد كننده و مصرف كننده نيز احساس مي گردد .

       حق العمل كار و شركتهاي بازرگاني كه خدماتي را در اين رابطه انجام مي دهد نوع ديگري از شخصيت حقوقي را ايجاد نوده كه اينگونه شركتها نيز با افزايش چشم گيري در سالهاي اخير مواجه بوده است ،توسعه اقتصادي و شكل گيري شركتها و گسترش آنها نيازهاي جديدي را براي مديري ايجاد كرده است ، اگر چه سخن پيرامون جدايي مالكيت از مديريت در اينجا احساس نمي شود ، اما آنچه لازم به توضيح است اين است كه مالكيتهاي فردي محدود و شركت بصورت شخصيت حقوقي ارزيابي مي گردد .

  اين برداشت از شخصيت حقوقي و در نظر داشتن جدايي مالكيت از مديريت باعث شده كه نوعي تئوري بنام تئوري شخصيت حقوقي (1) يا تفكيك شخصيت رشد نموده ك در آن شكل دارائيها و بدهي و حقوق صاحبان سهام تشريح گرديده و بطئر خلاصه بيان آنها به شكل زير نمايش داده شود .
آشنايي با اصل سيستم مالياتي

        1- Entity  Theory
 بدهيها + حقوق صاحبان سرمايه = دارائي ها

اين رابطه بيانگر اهميت جوهره آن يعني شخصيت حقوقي آن است ، سهامداران و بستانكاران شركت هر دو در صنايع شركت سهيم هستنداين سهم مستلزم تلقي اين موضوع است كه سود متعلق به شركت است و اگر قرار باشد به سهامداران سود تعلق گيرد بايد اعلام و اعلان آن رسمي باشد. 

دو بينش در اين تئوري عنوان شده است : 

يكي بينش سنتي                                      و ديگري نو گرا

الف : بينش سنتي : معتقد است كه شركت جهت تامين كنندگان سرمايه و ايجاد منافع آنها عامل مهمي است پس بايد مالكان و سرمايه گذاران خود گزارش دهي دانسته باشند . 

ب : بينش نوگرا : اعتقاد دارد كه اهميت بر بقاي شركت است و چون اصل تداوم فعاليت در شركت مطرح و منظور است از محل بقا خود منتفع و بواسطه اين انتفاع نياز به گزارش دهي است .

     در اين تئوري كه رابطه نزديكي با مباني وضع ماليات دارد هم ترازنامه و هم صورتحساب سود و زيان اهميت دارنداما صورتحساب سود و زيان اهميت خاصيب دارد زيرا اين تئوري معتقد است كه سهامداران در درآمد منتفع هستند و شركت ايجاد شده تا سود آور باشد و يا سود دهي خود تداوم فعاليت نيز ادامه يابد .

        درآمد مورد نظر در واقع تغييري است گه در خالص دارائيهاي شركت جداي از تغييرات حاصل در سرمايه است ، به عبارتي دارائي و هزينه ها از نظر ماهيت شبيه به هم بوده و هر دو ارائه كننده خدمات ميباشند و در واقع ماليات نوعي توزيع سود است ، بذين معني كه هر سهامدار از سود شركت سهام خود را بر مي دارد و دولت نيز با دريافت ماليات از درآمد شركت سهام خود را اخذ مي نمايد ، بهمين دليل است كه ماليات هزينه تلقي  نمي شود . 

       حقيقت آن است كه دولتها براي سرمايه گذاري بيشتر توسط اشخاص حقوقي معافيتها و مزاياي نيز قائل شده است ، از جمله در نقاطي صد درصد (1) درآمد صادرات كالاهاي صنعتي معاف از پرداخت ماليات بوده و مسلماً در تعيين درآمد مشمول ماليات از درآمد مربوطه كسر خواهد گرديد يا برخي صنايع و توليدات براساس ضوابط معين تا چند سال از پرداخت ماليات موضوع فعاليت شركت معاف ميباشند . 

1- ماده 141 ق م

        اين موارد گوياي آن است كه هرگز وصول ماليات از اشخاص حقوقي به قصد عدم سرمايه گذاري توسط آنان نيست حتي برخي شركتها كه نيازمند طرح ماده 138 قانون مالياتها ميباشندو از اين بابت اندوخته اي نيز در نظر مي گيرند مشمول معافيتهاي خاصي ميباشند .

       منطق ماليات بردرآمد براساس دارائي است كه ممكن است از طريق سرمايه هاي افراد يا انجام كر آنها حاصب آيد ولي در هر شكل پي بردن به منبع درامد بسيار مهم است چون نظريه پردازان ماليات به كار بدست آمده با سرمايه يا مجموع آنها اهميت مي دهند و برهمين اساس در برخي كشورها استفاده از روش ماليات بر مجموع درامد جاي خود را به ماليات بردرآمد داده است و طبعاً‌درآمد شركتها و اشخاص حقوقي جايگاه خاصي در اين مقوله دارند .

        با درنظرگرفتن اين مطلب كه اخذ ماليات نامناسب از اشخاص حقوقي منجر به عدم رغبت در سرمايه گذاري مجدد و يا سرمايه گذاري متفاوت خواهد شد معافيتهايي براي آنها منظور مي گردد تا ايجاد انگيزه نمايد با اين حال بعضي مواقع سياستهاي دولت چنان است كه وجود برخي كالاهاي مصرفي لزومي براي توليد بيشتر آنها يا سرمايه گذاري مشابه براي آنها معني پيدا نمي كند و معمولاً دولتها براي جلوگيري از به هدر رفتن پس اندازها و سرمايه هاي عده اي محدود مجبور به منع معافيت در رشته هاي خاصي از صنايع گرديده و بالطبع انگيزه اي براي مشاركت در آن زمينه رشد نخواهد كرد .

          به علاوه سرمايه گذاران مايلند كه بازده سرمايه گذاري خود را هر چه سريعتر تحصيل نمايند و مسلماً ابزارهاي ايجاد بازده كه همانا تجهيزات ،‌ساختمان و ماشين آلات و سرمايه هاي ديگر است با اميد به اين هدف تهيه و بهره برداري مي گردند ، حال تصور شود اگر بازده اين ابزارها سريع باشد و پس از چندي اين ابزارها قابليت جايگزيني داشته باشند تا بهره برداري بهينه اي از سرمايه انجام پذيرد مسلماً انگيزه اشخاص حقوقي و شركتهاي تجاري در رسيدن به اين مطلوبيتها دو چندان خواهد شد معمولاً قوانين مالياتها اين مسائل را در قالب بهره برداري در دوران آزمايشي و برخورداري از معافيت اين دوران ترويج بكارگيري روش استهلاك و پذيرفتن آن در رسيدن به اهداف مورد نظر مطرح مي نمايد ، حتي برخي كشورها استهلاك را از شيوه سنتي خود خارج نموده و به شكلي مطرح مي نمايند كه استهلاك سريعتر از موعد انجام و پذيرفتن آن بطور كامل مد نظر گرفته ميشود كه در قانون مالياتهاي ايران اگر چه اين دو موضوع رعايت شود اما محدود به دو روش به معايب بسيار و نداشتن  آئين نامه اي در خصوص دوران بهره برداري است . 

         از موارد ديگر اين است كه كاهش نرخ مالياتها يا ايجاد شرايط مناسب بمنظور اعطاي تسهيلات بانكي و اعتباري به اشخاص حقوقي موجب دسترسي به سرمايه هاي جانبي و برخورداري از اميد به سرمايه گذاري درآينده با توجه به عوامل مزبور خواهد بود . 

      بهر حال چون شخصيت شركتها و اشخاص حقوقي جداي از شخصيت سهامداران آن است ، لذا همواره درآمد شركتها و اشخاص حقوقي براي همه كشورها از اهميت خاصي برخواردار بوده و معمولاً نسبت ماليات بردرآمد سركتها و اشخاص حقوقي به كل مالياتهاي وصول شده نشان از رشد و توسعه اقتصادي و نزديك به عدالت مالياتي است .

.استنتاج از مباحث پيرامون موضوعات عنوان شده :

1-  در تعريف منتسكيو از ماليات چنين برداشت مي شود كه ماليات وظيفه هر شخصي است كه به اميد حفظ مابقي اموال بايد ماليات بپردازد . اين ديدگاه دو جنبه دارد ، يكي از نظر اقتصادي و آن اين است كه دولت ناظر اقتصاد و اوضاع و احوال وضعيت كشور است و براي حفظ و رشد وتوسعه اقتصادي ناگزير به اخذ ماليات و تامين مخارج خود در اين رابطه و راستا مي باشد . دوم اينكه از نظر اجتماعي و سياسي به اين معناست چنانچه يك شخص بخواهد اموال خود را در كنف حمايت دولت قرار دهد بايستي ماليات بپردازد و اين پرداخت باعث مي شود كه دولت از نظر نظامي و قدرت سياسي تكيه گاه مردمي نيز داشته باشد و به عبارتي ديگر . 

پرداخت ماليات از سوي مردم نشانه اعتماد مردم به دولت و تائيد اهداف سياسي دولت است با اين اوصاف فرهنگ مالياتي غرب شكل بخصوصي گرفته ولي در فرهنگ ما هيچگاه بر چنين مبناهايي استدلال نگرديده و در كشور ما چنين تعريفي ذهن مردم را متوجه اقتدار دولت و توسعه اقتصادي ننموده است .  لذا با اين شرايط چگونه ميتوان به مردم اعتماد داد تا اظهارات خود را بطور صحيح برصفحه اظهارنامه درج نمايند و چگونه مطمئن خواهند بود كه ماموران مالياتي حرفهاي آنان را مي پذيرند ؟

2-  همانطور كه بيان گرديد لازمه سرمايه گذاري وجود انگيزه و اميدواري به كسب در فرايند فعاليت توليدي و تجاري ميباشد درحاليكه از ماليات گيري اهداف اصلي و اوليه  ماليات يعني كنترل تورم و دريافت ماليات بيشتر از ثروتمندان و توزيع آن ميان ساير اقشار حاصل نگرديده و نمي گردد چگونه مي توان اميدوار بود كه ماليات در كشور ما كه بعنوان هزينه مطرح نيست در برآوردهاي سرمايه گذار مد نظر نباشدو آنرا بصورت يك هزينه در فرايند فعاليت خود به مردم تحميل ننمايد.

نكته مهم در اين است كه اگر در آينده ماليات را حذف نمائيم آيا بهاي اجناس پايين مي آيد ؟ بي ترديد خير زيرا متاسفانه سياستگذاري ماليات جهت اجراي اهرم مالي و تورمي در اخذ ماليات نبوده است و اين چنين است كه بدون دستيابي به اهداف ماليات گيري فقط با مبلغي درآمد مالياتي كار وزارت مربوطه را توجيه مي نمائيم و از اين مطلب صرفه نظر مي كنيم كه آيا واقعاً اخذ ماليات توانسته است درآمد ثروتمندان را تعديل كرده و ميان سايرين توزيع شده باشد يا خير ! 

3- حقوق ماليات يكي از شاخه هاي حقوق اداري است و حقوق اداري همچون قوانين مدني بايد ضمانت اجرايي داشته باشند ولي آيا با تعريفي كه از جايگاه حقوقي ماليات نموديم اخذ ماليات در ايران از پشتوانه اجرايي صحيح برخوردار است ؟

و آيا اين ضمانت اجرايي به نحو صحيح پيش بيني شده است ؟

    باز هم پاسخ دو پرسش منفي است عملاً درسالهاي اخير ديده ايم كه جرايم مالياتي مقطعي بوده واكثراً آنان كه از پرداخت ماليات گريزان هستند بيشتر رعايت شده اند و اشخاص خوش حساب در تنگناهاي بيشتري از نظر زماني و مالي قرار گرفته اند و لذا اين موضوع به ضمانت اجرايي صحيح در پرداخت ماليات مرتبط ميباشد. 

4-  در توضيح منطق اخذ ماليات از اشخاص حقوقي عنوان شد كه شركتهاي تجاري و توليدي آباداني را نيز به همراه خود خواهند داشت  بطور كلي اين عمران شايسته چه منطقه اي خواهد بود ؟

آيا مناطقي كه پذيراي آلودگي هوا و تحميل هزينه هاي جانبي شخصيت حقوقي است اولاتر از منطقه اي كه بدور از مسائل منفي زيست محيطي و تورم بخش عظم عوايد مالياتي را نصيب خود مي سازد ، نيست ! 

     بحث كلي بر سر شركتهاي دولتي به تنهايي نيست بلكه اشخاص حقوقي غير دولتي كه درصد زيادي از جامعه اقتصادي را تشكيل مي دهند كارخانه هاي خود را در نقاط مختلف كشور احداث نموده و اغلب ماليات عملكرد خود را در مركز پرداخت مي نمايند. نتيجتاً آن خواهد شد كه سرانه ماليات استانها نسبت به مركز با حذف اين موضوع بيشتر از مركز خواهد بود و اين شكل همواره مورد اعتراض موديان مالياتي در استانهاي كشور است كه چرا همرديفشان در تهران با پرداخت ماليات كمتر از امكانات بيشتري برخوردار است .

       مطالب فوق استدلال اين موضوع است كه بايد رديفهاي ملي به استاني كه شامل پرداخت ماليات از سوي شركتهاي دولتي به حساب خزانه مركز است در استان مربوطه صورت گيرد و نيز اشخاص حقوقي با هر ميزان درآمد يا فروش در محل احداث كارخانجات خود ماليات مربوطه را پرداخت نمايند. 

5-  حقيقت آن است كه اگر بخواهيم با چنين شيوه اي كه رايج است ماليات اخذ نموده و ادامه دهيم جز با افزايش تورم درآينده نتيجه ديگري نخواهيم گرفت ، مشكل آن است كه اولين قانون مالياتها به شكل كنوني درسال 1312 توسط ميلسپو مستشار آمريكايي و رئيس كل دارايي ايران شكل گرفت كه هم ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي و حقيقي را پس از كسر معافيتها محاسبه مي نمود و هم نرخ تصاعدي تا ميزان 70% در آن اعمال شده بود . 

امؤوزه نيز پس از گذشت سالها اگرچه قانون مذكور به شكل  ديگري تدوين و اجرا مي گردد اما يك نكته فراموش شده و آن ماليات بر ارزش افزوده و يا ماليات بر مصرف است كه از نظر درآمد تقريباٌ همان اهداف ماليات مستقيم را برآورده مي سازد با اين تفاوت كه در كل سريعتر و دقيقتر و نسبت به مصرف هر فرد و براساس توانايي قدرت پرداخت وي تنظيم مي گردد ، اين شيوه در بسياري از كشورها رايج است ولي دو مبناي مهم لازم است تا در كشور ما جايگزين نسبي سيستم فعالي گردد . 

اول : فرهنگ مالياتي 

دوم : مبناي حسابداري – حسابداري به بهاي تمام شده 

     دو شرط فوق از شرايط لازم هستند ولي كافي نيستند ، شرط كافي توجه به تورم و كنترل قيمتها است كه دو شرط اولي اين موضوع را نيز تحت الشعاع قرار مي دهند. 

       توضيح اينكه اقتصاد ايران در حال حاضر تقريباً تك محصولي و عمدتاً وابسته به فروش نفت مي باشد و از طرفي بي ثباتي بازار نفت كه با ورود رقيبي تازه يا افزايش توليد توسط يكي از اعضاء تحت تاثير قرار مي گيرد و علي رغم افزايش قيمت محصولات صنعتي و تورم روز افزون جهاني در نهايت نرخ فروش نفت تقريابً ثابت مانده اين موضوع را خاطر نشان ميسازد كه اتكاء به نفت براي گردش اقتصادي كشور كاري عقلاني بوده و بايد از منبع قابل اعتماد ديگري كه هميشه در دسترس قرار دارد بهره گرفت .

      طبيعي است كه يكي از مهمترين منابعي كه مي تواند وجود داشته باشد وصول ماليات ميباشد لاكن بحث اصلي اينجاست كه شيوه و سيستم و قانون وصول چگونه باشد با توجه به پيچيدگيهاي سيستم اقتصادي و افزايش جمعيت و بالا رفتن هزينه هاي عمومي كشور روشهاي سنتي تشخيص و وصول ماليات ديگر كارآيي لازم را نداشته و بناچار بايد در سيستم تشخيص وصول تغييراتي صورت داد .

        با نگرش به عملكرد كشورهاي پيشرفته صنعتي جهان و حتي تعدادي از كشورهاي در حال توسعه آسيايي نشان مي دهد كه همگي به ماليات بر ارزش افزوده كه ماليات بر خرج نيز ناميده مي شود و از مصرف كننده نهايي اخذ مي گردد روي آورده و پذيرفته اند و به بياني ميتوان گفت ماليات بر ارزش افزوده جهان شمول شده و مقبوليت پيدا نموده است از اينرو مي توان به يقين باور داست كه د افق 1400 ، كشور ما نيز در رديف كشورهايي خواهد بود كه ماليات بر ارزش افزوده را پذيرفته و دردست اجرا دارد . 

در اينجا بي مناسبت نيست كه بطور اجمال ماليات بر ارزش افزوده را تعريف نمائيم .

(( ماليات برارزش افزوده عبارتست از نوعي ماليات غير مستقيم بر مصرف (هزينه) كه بطور غير انباشته بر كليه مراحل توليد و توزيع خصوصي كالا و خدمات تعلق مي گيرد)) .

      در واقع مي توان گفت اين ماليات بر خرج وضع گرديده و هر كس نسبت به ميزان تغييراتي كه در هر نوع كالا انجام مي دهد درصد متناسبي از ماليات را با توجه به ارزش افزوده آن پرداخت خواهد نمود ولي در نهايت مصرف كننده نهايي پرداخت كننده ماليات ميباشد. 

        دو وجه افتراق بين ماليات بر ارزش افزوده و ماليات بردرآمد بشرح زير قابل ذكر است اول اينكه ماليات برارزش افزوده بر وجوه خرج شده از سوي مردم وضع مي گردد در صورتيكه ماليات بر درآمد از عوايد موديان وصول ميشود . دوم اينكه ماليات بر ارزش افزوده بطور عمده هنگامي وصول مي شود كه فرآورده اي از جريان توليد و توزيع خارج شده و بدست مصرف كننده نهايي ميرسد حال آنكه ماليات بر درآمد عملاً از موسسات گرفته مي شود.  

     از مزيتهاي ماليات بر ارزش افزوده اينكه نرخهاي مالياتي ، حداقل   نسبت به ماليات مستقيم كمتر است و وصول ماليات نيز سريعتر انجام ميشود از طرفي دولت با توجه به توليد ناخالص ملي (ارزش افزوده كالا و خدمات) و ضريب تعيين شده ميزان وصولي ماليات را مي تواند محاسبه نمايد ، ضمناً ماموران تشخيص ماليات با موديان مالياتي تماس مستقيم نداشته و مصرف كننده نهايي ماليات را بدون مقاومت مي پردازد و چون وصول و ايصال ماليات بر عهده طرفي قرار دارد كه خود زياني از كار نمي بيند ، لذا انگيزه ماليات گريزي تا حد زيادي از بين خواهد رفت و از طرفي ديگر چون اين نوع ماليات سلسله گسترده اي از كالا و خدمات را در بر مي گيرد نرخ ماليات هر چند هم ناچيز باشد بازده خوبي خواهد داشت .

       6- ماليات بر جمع درآمد ناشي از منابع مختلف نيز بحث گسترده ديگري است كه در برخي از كشورها اهميت خود را بازيافته است .

        اين موضوع نيز ميسر نيست مگر با بكارگيري سيستم كامپيوتري در فرايند ماليات گيري از موديان و ردو بدل شدن اطلاعات مالياتي بصورت منظوم و بموقع كه متاسفانه در طرح اوليه كد اقتصادي و سيستم متمركز اطلاعات و خدمات مالياتي توفيقي چشمگير حاصل نگرديد تا بتوانيم مبناي مثال مناسبي براي اين موضوع داشته باشيم .

        در حال حاضر سيستم ماليات گيري از كارمندان و كارگران از نظم بيشتري برخوردار است و اجراي ماليات بر جمع درآمد مسلماً اولين نمونه هاي خود را از همين قشر انتخاب مينمايد كه مبناي صحيحي نمي باشد زيرا فلسفه اخذ ماليات از كارگران و كارمندان و وكلاء و حقوق بگيران ثابت اين است كه در زمره افراد فعال جامعه در محاسبات اقتصادي قرار گيرند و گرنه دريافت ماليات از نظاميان همانند نگرفتن ماليات از آنان تفاوتي نخواهد داشت .

پيشنهادات :

      با عنايت به موارد مطرح شده و نقد برخي ايرادات موارد زير در رابطه با سه موضوع عنوان شده اصلي بشرح زير ارائه مي گردد :

الف – جلب و جذب سرمايه كه در وصول درآمد استان در ايجاد درآمدهاي جديد اهميت ويژه داشته و مطالبي در اين زمينه مطرح گرديد كه با توجه به راههاي ممكن در نظر گرفتن شرايط استان پيشنهاد مي گردد .

ب  - تشكيل يك سازمان مشخص بعنوان سازمان بورس درجه 2 اوراق بهادار ويژه اشخاص حقوقي بغير ازشركتهاي سهامي عام با اخذ در نظر گرفتن درصدي ماليات مي تواند گردش سرمايه و افزايش سرمايه گذاري و بورس بازي را رونق بخشد و از حجم كارهاي مميزين مالياتي نيز بكاهد . 

ج   - ماليات بر مجموع درآمد باتوجه به گسترش فرهنگ ماليات و استفاده بهينه از تكنولوژي كامپيوتري و پيوستگي سيستم اطلاع رساني .

د   - تقويت صنعت توريسم در استان يزد ، گر چه ماهيت درآمدي همانند درآمدهاي فعلي است لاكن با ايجاد و تغيير كارموانسراها و هتلها و با اعطاي معافيت چند ساله مالياتي و تشويق سرمايه گذاران در اين زمينه در سالهاي آتي از رشد اين صنعت و توسعه شهري نيز در نقاط مختلف مي توان بهره گرفت . 

هـ  - تشكيل يك شركت سرمايه گذاري استاني بمنظور جمع آوري سرمايه هاي بي هدف مردم و مازاد درآمد آنان .

و   - تشويق به ايجاد سرمايه گذاران و تشكيل شركتهاي سهامي عام .

ز   - تشكيل و تدوين سازماني جهت سوق دادن سرمايه ها به ممرهاي اصلي با راهنمايي كارشنايان مالي و صنعتي و مالي و انتشار نشريه اي با مضامين فردا نامه مالي . 

ح   - وضع ماليات بر برخي فعاليتهاي كشاورزي به شرط تغيير معافيت مالياتي اين بخش .

ي   - جلوگيري از اعطاي معافيت مالياتي در برخي صنايع با توجه به اصلاح ماده 132 قانون مالياتها .

مالیات برارزش افزوده و تاریخچه آن
مالیات بر ارزش افزوده درمقایسه با سایر مالیاتهاى مرسوم نوعی از یک مالیات جدید است. گسترش این سیستم ، یکى ازمهمترین توسعه هاى مالیاتى و بى شک یکى از جدال برانگیزترین مباحث اواخر قرن بیستم است. این سیستم مالیاتى باتلاش اقتصاددانان براى رفع یا کاهش اختلال و نارسایى هاى مالیاتى سنتى و همچنین افزایش درآمد دولت شکل گرفته است.این مالیات یک نوع مالیات بر فروش چند مرحله اى است که خرید کالاها و خدمات واسطه اى را از پرداخت مالیات معاف مى کند. در واقع یک اعتبار مالیاتى براى خریدهاى واسطه اى بنگاههاى اقتصادى در نظر گرفته مى شود که باعث از بین رفتن پدیده مالیات بندى مضاعف مى شود بنابراین عوامل اقتصادى براى هر ارزش ایجادشده فقط یک بار مالیات مى پردازند.
[استهلاک + اجاره+ سود+ بهره+ دستمزد = ارزش افزوده]
پیش از این مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرمستقیم اجرا مى شد و تعداد کمى از تولیدات مانند حامل هاى انرژى و... را پوشش مى داد. با استقرار سیستم مالیات بر ارزش افزوده در کشورهاى غربى و پس از آن کشورهاى آفریقاى جنوبى، اجراى آن در بسیارى از کشورها مورد توجه قرار گرفت تا اهداف اقتصادى تحقق یابد.
تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده : 
مالیات بر ارزش افزوده نخستین بار در سال 1918میلادى و از سوى فون زیمنس von  siemens  ارائه گردید و تا چند دهه پس از آن مورد بحث و بررسى قرار گرفت.
این نوع مالیات با ارائه روش اعتبارى آدامز (Adams - 1921) در سال1957) ازسوی لاره (laure)   توسعه یافت ودرنهایت درسال 1948 میلادی دراین کشوراجرا شد. 
این مالیات پس ازاصلاح سیستم مالیات بر فروش تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف در فرانسه اعمال گردید. البته این نوع مالیات به طورجامع براى نخستین بار در سال 1968 میلادی در برزیل پیاده شد. این در حالى بود که کمیته مالى اتحادیه اروپا، اجراى مالیات بر ارزش افزوده را از سال1962به کشورهاى عضو این اتحادیه توصیه مى کرد. شوراى اتحادیه اقتصادى اروپا نیزدرنهایت براى هماهنگ سازى سیستم هاى مالیاتى و حمایت از تجارت، تمام اعضا را ملزم کرد تا از اول ژانوی1970میلادی  این سیستم را در تمام کشورهاى عضو اتحادیه اروپا اعمال کنند.
در این دوره مالیات بر ارزش افزوده عمده ترین منبع درآمدى در فرانسه، آلمان، بلژیک، هلند، دانمارک، نروژ و سوئد بود. اگرچه این نوع مالیات در یک دهه رشد چندانى نداشت اما درنیمه دوم دهه 1980و 1990به اوج رسید تا جایى که در دو دهه پایانى قرن بیستم سریع ترین رشد را در کشورهاى جهان داشت و براساس آخرین آمار مالیات بر ارزش افزوده هم اکنون دریکصدوچهل کشوردنیا  اجرا می شود. 
انواع مالیات برارزش افزوده : 
این نوع مالیات به سه دسته مالیات بر ارزش افزوده 1- تولید 2- درآمد 3- مصرف تقسیم مى شود. 
1 - مالیات بر ارزش افزوده تولید : این نوع مالیات کل مخارج به استثناى مخارج دستمزدى دولت را مشمول پرداخت مالیات مى داند.
2-  مالیات بر ارزش افزوده درآمد : این نوع مالیات نیزمخارج ناخالص سرمایه گذارى ، قسمتى از مخارج کل و پایه مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولید را تشکیل مى دهد. همچنین کل مخارج واقعى اقتصاد روى کالاهاى سرمایه اى را در یک دوره زمانى نشان مى دهد.
3- مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف : این نوع مالیات معادل مالیات بر خرده فروشى است.
روشهای اجرای مالیات برارزش افزوده : 
در حال حاضر متداول ترین ابزار براى اجراى این سیستم روش اعتبارى یا فاکتورنویسى  (تعیین بدهى مالیاتى از طریق به کارگیرى نرخ ثابت مالیات روى کل فاکتورهاى فروش و کسر مقدار مالیات پرداختى بر خریدهاى واسطه اى) و روش تفریحى (کسر خریدهاى بنگاه تجارى از فروش و اعمال نرخ مالیاتى بر مقدار خالص) است.
شیوه كنونی سیستم مالیاتی ایران در دنیا منسوخ شده است 
نایب رییس كمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: شیوه امروزی سیستم مالیاتی ایران در دنیا منسوخ شده و ما راهی به جزء استفاده از شیوه‌های تجربه شده دنیا نداریم.اصغر گرانمایه‌پور در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با بیان این كه لایحه مالیات برارزش افزوده كه اخیرا در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، یكی از لوایح بجا و ‌مفید برای اقتصاد كشور است، گفت: این نوع از شیوه دریافت مالیات در 50 سال اخیر در كشورهای پیشرفته صنعتی به مورد اجرا گذاشته شده و نتایج بسیار خوبی در پی داشته است. گرانمایه‌پور افزود: در این ساز و كار مالیاتی هم از فرار مالیاتی جلوگیری می‌شود و هم مصرف‌كننده واقعی مالیات می‌پردازد و طبیعی است هر كس بیشتر مصرف دارد، مالیات بیشتری خواهد پرداخت. نماینده مردم كاشان در مجلس شورای اسلامی با بیان این كه اجرای روش مالیات بر ارزش افزوده هیچ‌گونه اثر تورمی نخواهد داشت، تصریح كرد: در این لایحه ساز و كار دریافت مالیات به گونه‌ای طراحی شده كه فروشندگان میانی كالا با ارایه اسناد تایید شده، مالیات پرداختی را باز پس می‌گیرند. وی در ارتباط با این كه گفته می‌شود اجرای این طرح نیازمند پشتوانه جامع فناوری اطلاعات است، خاطرنشان كرد: این پشتوانه اگرچه هم‌اكنون وجود ندارد، اما مطمئنا سازوكارهای هر طرحی به‌تدریج در طول اجرا تكمیل می‌شود و به مرور نیازهای نرم‌افزاری این طرح تكمیل می‌شود. نایب رییس كمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح كرد: روش مالیات بر ارزش افزوده طرح بسیار پیشرفته‌ای است و در كشورهای مختلف دنیا تجربه شده است. 
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